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  ١٣٩۵  پاییز ـ زمستان،١۴ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،فقه مدنی یها آموزه

  
  مفهوم حق

  »دموکراسی غربی«و » فقه مدنی«در دو پارادایم 
    ١کبیری سرمزده جعفر  

  دهکیچ
مفهوم حق یکی از مفاهیم بنیادی در مباحث حقوقی، دینـی و سیاسـی و یکـی از 

در دوران مدرن با ظهور متفکران و . شود ها و اصول دموکراسی محسوب می بنیان
 اخلاقـی و ۀزمینـ ای همچون توماس هابز و جان لاک، مفهوم حق از پس لاسفهف

الهیاتی خودش دور شده و با مفاهیمی همچون آزادی، اختیار و حاکمیت فـردی 
 تکلیـف در  ـِانگاری و پـارادوکس حـق از همان زمان بود که دوگانه. پیوند یافت

 اسـلامی  ـی دینـیمفهوم حق در سنت فکـر. ادبیات فلسفی و سیاسی مطرح شد
ًهم دارای قدمت تاریخی است و از سوی علمای اسلامی مخصوصا فقیهان مورد 

عمـومی و سیاسـی ۀ مفهـوم حـق هنگـامی کـه در حـوز. توجه قرار گرفته اسـت
شود با مفهوم حق حاکمیت مردمی که مبنای دموکراسی  کار برده می مسلمانان به

د که در یک نظام دینی که مبتنی بر شو ال مطرح میٶیابد و این س است ارتباط می
ها به چه صورت است؟ در  حاکمیت الهی است جایگاه مردم و حق حاکمیت آن

                                                                 
 ٢٩/٧/١٣٩۵: رشیخ پذیتار ـ ١٠/۶/١٣٩۵: افتیخ دریتار.  
  .(jafarkabiri@yahoo.com)آزاد اسلامی مشهد مقدس  ت علمی دانشگاهئعضو هی. ١
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سـالاری   پژوهش با بررسی مفهوم حق در دو پارادایم دموکراسی غربی و مـردماین
های مختلف فقیهان در باب مفهـوم حـق مـورد بررسـی قـرار گرفتـه  دینی، دیدگاه

 حـق حاکمیـت رۀبـاتوان دیـدگاه فقیهـان شـیعه را در یصورت مجمل م به. است
مخالفت مطلق، موافقت مطلق ۀ  به سه دست،ها ِبخشی حضور آن مردم و مشروعیت

  .کرد و موافقت مشروط تقسیم
  . فقه مدنی، دموکراسی غربی، حکم،حق :یدیلکواژگان 

  مقدمه
رخـورداری از  ایـدئولوژی نمایـان شـده و بـه دلیـل بیـکگاه یامروزه دموکراسی در جا

ن رو یـاز ا. ده و گسترده، مطالعۀ محض آن دشوار گردیـده اسـتیچیب، پک مریمفهوم
تـوأم بـا تجزیـه بـه عناصـر و گرایان   آن به عنوان یک ارزش در دیدگاه دموکراسییبررس
  .سازد  مفهومی خرد و کوچکی است که هویت و ماهیت دموکراسی را مییها مؤلفه
 ٥گرایـی  و منفعـت٤آزادی ٣، حق٢، عدالت١،لفۀ برابریل از پنج مؤکن مفهوم متشیا

  .باشند ه هستۀ بنیادین دموکراسی را پدید آورده و مقوم معنای آن میکاست 
اری وسـیع ذ معنـایی بـا تأثیرگـۀاز عناصـر پیچیـد ان این پنج مؤلفه، مفهوم حقیدر م

کید بر ایـن مف. و حقوقی برخوردار است سیاسی، اخلاقی هـوم، ریـشه بازشناسی و بازتأ
های فردی مطلـق بـه   حاکمیتشکلدر تاریخ تحولات سیاسی و تغییر ماهیت قدرت از 

ای فراتر از دیگـر عناصـر را  مفهوم حق، محدوده. مشروط و عرصۀ حاکمیت مردم دارد
ها به نحوی با حق به منزلـۀ واقعیـت و حـق   به این معنا که هر یک از آن؛گیرد می در بر

 مرتبط با حق به شمار فارغ از حوزۀ معنایی خود، به عنوان مفاهیم طبیعی مرتبط گردیده و
ای  ، افزون بر ارزش معنایی مستقل، ارزش افـزوده... و آزادی، برابری، عدالت ورود می

ایـن تـرابط . یابنـد مـی» حق عدالت«و » حق برابری«، »حق آزادی«در ترکیب معنایی 
 آن را ۀتوان ریش با مفهوم حق دارد که میشده  نشان از نزدیکی مفهوم عناصر یادمعنایی،

  .کرد در تطور معنای حق جستجو
                                                                 

1. Equality. 

2. Justice. 

3. Right. 

4. Freedom. 

5. Utilitarianism. 
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 بازشناسی معنای حق، تحول تاریخی آن، ِ تحلیل مفهوم حق باید به چهار موضوعدر
 ۀعناصـر سـازند. های پیشینی مؤثر در مفهـوم خـاص حـق توجـه نمـود چیستی و نظریه

فهـوم بـروز کـرده اسـت؟ چـه مفهوم حق چیست؟ چه تحولات معنایی در تاریخ ایـن م
های  های سیاسی پیشینی وجود دارد؟ زمینه  و گفتمانها ارتباطی میان مفهوم حق با نظریه

  معرفتی بر خوانش متفاوت از مفهوم حق چه تأثیری گذارده است؟
 تحلیل ایـن موضـوعات، جایگـاه مـؤثر زبـانی اصـطلاح حـق، ِتردید تنها در پس بی
  .خواهد گشت روشن

اندیـشمندانی چـون .  پیش از قرون وسطی کاربرد قابل ذکری نـدارداصطلاح حق،
و دیگـران در اواخـر قـرون  میـشل ویلـی ویلیام بلک استون، توماس هـابز، جـان لاک،

گـذار نگـرش مـدرن بـه  آنان پایـه. اند وسطی و آغاز مدرنیته به تبیین معنای حق پرداخته
 و سیاسـت جدیـد بـه شـمار  حقـوقۀهای پیشگام در عرص مفهوم حق و صاحبان نظریه

هـای بنیـادین  دموکراسی در غرب به عنوان یک پارادایم بر ایـن قبیـل از نظریـه. روند می
  .استوار است

رهبران معصوم اسـلامی از حـق سـخن .  اسلامی، تاریخی دیرینه داردۀحق در حوز
یـان در ایـن م. انـد هـای عالمـان مـسلمان را در ایـن بـاب بنـا نهـاده گفته و بنیان نظریـه

. فته اسـت سیاست یاۀهای فقهی مربوط به این پدیدۀ معنایی، ارتباط وثیقی با حوز نظریه
خویی و امام خمینـی از قبیـل موسوی کاظم طباطبایی، نراقی، شیخ انصاری، سیدمحمد
هـای  های حقوقی و سیاسی به خوانش پردازی در عرصه اندیشمندانی هستند که با نظریه

های گوناگون، جایگاه حق در نظام سیاسـی  این خوانش. اند متفاوتی از حق دست یافته
متکی بر حضور مردم را با قبض یا بسط معنـایی مواجـه سـاخته و تعـارض یـا تعامـل بـا 

سـالاری  انتخاب مردم در مفهوم سنتی و مدرن از حق را رقم زده است که پارادایم مردم
  .ها وابستگی وثیق دارد دینی به آن
  ـای و روش تاریخی  بر گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه حاضر با تکیهۀنوشت
سالاری دینی و دموکراسـی  تحلیلی، به بررسی مفهوم حق در دو پارادایم مردم ـ توصیفی

  .غربی پرداخته است
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   معنای حقبازشناسی
 صـلاحیت ١.المعارفی، معانی مختلفی برای واژۀ حق بیـان گردیـده اسـتدر منابع دائرة

: ١٩۵۶جـوهری، ( ، ثـابتی)١٣۵: ١٣٧٢زمخـشری، ( اثبات کردن ،)٣/۶: ١٣٧٢دی، فراهی( داشتن
اعتقـاد مطـابق بـا واقعیـت، فعـل و  ،)۴٠: ١٩٩٢جرجانی، (که انکار آن روا نیست  )١۴۶١/۴

 مـصطفوی(، ثبـوت و مطابقـت بـا واقـع )٢۴۶: ١٣٩٢راغـب اصـفهانی، (سخن مطابق بـا واقـع 
  .روند ترین این معانی به شمار می  مهمۀاز جمل )٢/٣٠۶: ١٩٨٨، خراسانی

غـروی ( هستندهای گوناگون با اعتبارهای مختلف  در این باره که این معانی، مصداق
 یا معانی برآمده از ساختارهای صرفی و ناظر به مشتقات این مـاده )١/٣٨: ١۴١٨اصـفهانی، 
 تلاش ،اینبا وجود .  اختلاف است)١/۶: ١٩٨٢حسینی طهرانی، ( اند های مختلف در صیغه

  .هایی همراه بوده است در جهت بازگرداندن معانی مختلف به یک معنای جامع با ایده
مطابق و موافق  )۶: ١٣٧۶حکـیم،  طباطبایی(امر ثابت «بعضی کاربرد این واژه در معنای 

 را بـه عنـوان هـستۀ معنـایی )١۵/٢٠٢: ١۴١٢؛ حسینی روحانی، ٣٢٩: ١٩٧٢، فاروقی(» با واقعیت
از این رو، اطلاق حق بر هر امری که در جایگاه مناسب خود قـرار . اند دانستهواژۀ حق 

  .)٢/۴٧: تا خویی، بیموسوی ( صحیح خوانده شده است ،گرفته باشد
 حـق ۀ با ایـن ادعـا کـه اگـر واژ؛مواجه شده است شناختی این نظریه با نقدی هستی

وجـودی  فاهیم عـدمی و غیـر اطلاق آن بر م،معنای وجود مطابق با واقع انگاشته شود به
عنـه در  مخبرکه  در حالی که در کاربردهای این واژه ممکن است ،نادرست خواهد بود

 بنـابراین حـق، امـر ثابـت مطـابق بـا .واقع موجود نبوده و هنوز رنگ وجود نگرفته باشد
  . حقیقتی که تحقق عینی یافته یا نیافته باشد؛حقیقت است

                                                                 
ــیض باطــل . ١  واجــب کــردن ،)٣/۶: ١٣٧٢فراهیــدی، (، واجــب شــدن )٣/۶: ١٣٧٢فراهیــدی، (نق

: ١٩۵۶جـوهری، (، درست، محکم )٢/١۵: ١٣۶۶ فارس، ابن(، محکم کردن )١٣۵: ١٣٧٢زمخشری، (
راغـب اصـفهانی، (، مطابقت و موافقت، خـالق، مخلـوق )٣/٢۴۶: ١٣۶۶ابن فارس، (، راستی )١۴۶٠/۴

، هابن سید( و گزارۀ قرآنی ، ثابت، امر پیامبر)٢۴٧: همان(ز، شایسته ی، واجب، لازم، جا)٢۴۶: ١٣٩٢
، )۴٠: ١٩٩٢جرجـانی، (، صـواب )٢/۴٧٣: همان(صفات خداوند ، اسم خداوند، ، االله)۴٧٢/٢: ١٣٧٧

: ١٣٠٧، حـسینی واسـطی زبیـدی(عدل، اسلام، مال، دارایی، موجود ثابت، مـرگ، دوراندیـشی، وسـط 
ردن سـخن، ، کـاری کـه البتـه واقـع شـود، راسـت کـ)۵/١۴٨: ١٣٩۵طریحـی، (، سهم واجب )٣/٢٩٩

  ).٣٢٩: ١٩٧٢، فاروقی(درست کردن وعده 
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  ی غربی حق در پارادایم دموکراسمفهوم
هـای نظـری خـاص، معنـای  حق از منظر معنایی و تحولات تاریخی آن، با تکیه بر زمینه

هـای دانـشی   از حـق در عرصـه،پردازانـی کـه در دوران مـدرن و نظریـهاست ویژه یافته 
هـای تولیـد  انگـاره های خاصی را به عنوان پیش نظریهاند،  دهگوناگون سخن به میان آور

  .اند ادهمعنا مورد توجه قرار د
 حق «و ١»بودن حق «مفهوم دو کیکتفزمین، با   در تاریخ مغربحقعنای می یدایپ

معنای  بهگیرد و   میرار قباطل مقابل در مفهوم نخست، حق.  مواجه بوده است٢»داشتن
 هکـ سـتامعن این بهشود،  بیان می» است حق یامر «ۀوقتی جمل. رود  میارکراست به 

هـا و هنجارهـا ارتبـاط  ارزش حـوزۀ به معنا این در حق. ستین باطل بوده، راست امر آن
 مقابـل در، دوم در مفهـوم حـق .گـردد  لحـاظ مـی»بـودن خـوب «یمعنـا بهیابد و  می

 دوران درطلبانـه  یبرابـر و خواهانـه یآزاد یها تلاش یپ دراین مفهوم .  است»فیلکت«
میـان  کیـکتف بـا قیـعم یونـدیپ حـق، مفهـوم در کیکتف . به وجود آمده استمدرن
 هکـ یهنگـام اول یمعنـا در. کند  برقرار می»یهنجار حق «و »خوب ای ارزش «مفهوم
 نظـام یـک ِییمحتـوا اصـول و یاخلاق نظر از یعنی، »است حق یعمل«: شود یم گفته
 بـا »داشـتن حـق «بکیتر در »حق «مفهوم اما است؛ قبول و دییتأ مورد خاص، یاخلاق

 و »خـوب «عمل انجام یمعنا به ًضرورتا، حق دومم  مفهودر. است متفاوتفهوم اول م
 مـورد ، این موضوع است که اقدام بر اسـاس حـقکنندۀ بلکه تداعی. ستین »یاخلاق«

 ادعـا، آزادی، قـدرت و ِایـن مفهـوم بـه چهـار قـسم. ی و سیاسـی اسـتیحمایت قـضا
د را  آنچـه در ایـن پـارادایم بیـشترین نمـو)١٨۴: ١٣٨١راسـخ، (مصونیت تقسیم شده است 

  .است یافته، معنای دوم؛ یعنی حق داشتن
 زبانی اصطلاحات سیاسـی، پـیش از قـرون وسـطی واژۀ حـق بـر اسـاس ۀدر منظوم

یتونمعنای حق در . مفهوم رایج در دوران مدرن به کار نرفته است  اگرچه مورد رسالۀ کر
حـق  مبتنـی بـر قالـب متکـی بـر زبـان ، ادبیات حاکم بر تحلیـل آن،توجه واقع گردیده

کند که اگر کسی به نـاحق  افلاطون از زبان استادش سقراط، پرسشی را نقل می. نیست
                                                                 

1. Being right or just. 

2. Having a right. 
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تواند از زندان بگریزد؟ سقراط پاسخ این پرسش را  محکوم شده باشد، آیا می) ناعادلانه(
داشـتن «با » درستی انجام یک عمل«اما آنچه او از . )١/۵٨: تا لطفی و کاویانی، بی( دهد می

کند، تفاوت ظریف زبانی میان مفهوم حق و عـدالت را  اراده می» ملحق انجام یک ع
گیرد و   نسبت عدالت به قانون بیشتر مورد توجه قرار می،در این گفتگو. سازد آشکار می

  .)۵٠/۴۵ش: ١٣٧٨گلدینگ، ( نسبت حق با آن در حل معادله مورد توجه نیست
کویناس اندیشمند قـرون وسـطی نیـز بـه مفهـوم حـق در چـارچ وب عـدالت نظـر آ

در .  اصـل عـدالت قـرار دارد،اندیشد که در رأس هـرم آن او به هنجارهایی می. کند می
هـای الهیـاتی، مجـرای  پردازان، حق فطری را مبتنی بر نگـرش این دوره بسیاری از نظریه

 سـخن از اسـتقرار حقـوقی کـه مبنـای ،بـر ایـن اسـاس. کنند  خداوند توصیف میۀاراد
کیـد نمایـد، از مهـم ١یرد و بـر حقـوق طبیعـیحقوق انسانی قرار گ تـرین جایگـاه در  تأ

  .)۴۵: همان( حمایت از حقوق فردی برخوردار خواهد گشت
او در . کنـد های شخصی یگانه قلمـداد مـی  آزادیۀ حقوق را با حوزلویاتانهابز در 

ری حـق را آزادی و اختیـا) باب قوانین اولیه و ثانویـه و در بـاب قراردادهـا در (١۴فصل 
 خـویش، قـدرت خـود را ۀشمارد که هر انسانی از آن برخوردار است و با میل و اراد می

 او در سـطرهایی پـس از ایـن تـصریح .)١۶٠ :١٣٨٠( گیـرد  به کار میشبرای حفظ حیات
: همـان( داری از انجـام فعلـی اسـتانجام فعل و یا خودی آزادی اکند که حق به معن می
١۶١(.  

 هایی در باب چیستی حق ریزی نظریه ، در واقع با پیرن هفدهمپیوند حق با آزادی در ق
 آزادی را قـدرت ۀیابد که اید  لاک ظهور میۀها، نظری از دل این تعاطی. شود همراه می

 در واقـع او .)١٢٧: ١٣٨٢واربرتـون، ( خوانـد هر فرد بر انجام یا عدم انجام عملی خاص می
پندارد و ایـن حـق را  عدم انجام یک عمل میهمانند هابز حق را آزادی فرد در انجام یا 

بر این پایـه از منظـر . آورد های هر شخص به شمار می  حقوق طبیعی و از داراییۀاز زمر
شود، معـادل   حقوق و سیاست، حق طبیعی آنگاه که آزادی و اختیار خوانده میۀفلاسف

  .دگرد  ملک فردی اعمال میۀحق انتخاب و حق شخصی دانسته شده که در حیط

                                                                 
1. Natural rights. 
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نامد و پوفندورف از آن تعبیـر بـه سـلطه   حق را قدرت و توانایی میۀ خصیصاسپینوزا
  .)۴۴: ١٣٨١موحد، ( حق بر تصرف و استیلای بر فعل دلالت دارد ،در نظر وی. کند می

دهد کـه از آغـاز، مفهـوم حـق بـه معنـای  های مربوط به حق نشان می بررسی نظریه
این امر نـشان از . نوشت خویش به کار رفته استانتخاب، آزادی و حاکمیت فرد بر سر

  .)۵٠/۴٢ ش:١٣٧٨گلدینگ، ( تقدم حقوق انتخابی بر حقوق رفاهی از منظر تاریخی دارد
 ؛شـود  آزادی مربوط مـیۀمراد از حقوق انتخابی آن دسته از حقوق است که به حوز

.  اسـت اعمالی با موضوع انتخاب و گزینش فرد صـاحب حـقۀای که در بردارند حوزه
 موضـوع ،برخی از حقوق رفـاهی. گیرند حقوق رفاهی در مقابل حقوق انتخابی قرار می

حـق بهداشـت، مـسکن، . شـوند ولـی برخـی دیگـر چنـین نیـستند انتخاب فرد واقع می
  .)۴۴: همان( شوند  حقوق رفاهی محسوب میۀ از زمر...تحصیلات و

  چالش حق در دوران سنت و مدرنیته
 مشغولی عمدۀ دل. شود در مقابل حق دیده نمی به عنوان عنصری در دوران سنت، تکلیف

توان  به عبارتی می.  معطوف به معنای اخلاقی آن است،اندیشمندان در تبیین مفهوم حق
 بیشتر از مفهوم قـانونی در مغـرب ران کلاسیک، حق به مفهوم اخلاقیگفت که در دو

 ۀط از مخالفت با قانون بـه وسـیل پرسش سقرا.)١٩٢: ١٣٨١راسخ، ( زمین رواج داشته است
فردی که به ناحق متهم شده یا حـق دزدیـدن یـک تکـه نـان توسـط انـسان گرسـنه کـه 

کویناس آن را مطرح می  در همین راستا و با توجـه بـه ،)۵٠/۴۵ش: ١٣٧٨گلـدینگ، ( سازد آ
ها را جزئی از  این مفهوم در نگرش مسیحی، انسان. مفهوم اخلاقی صورت پذیرفته است

ها را به عنوان موهبتی الهی دانسته و همگان را  برابری آن. انگارد ت واحد طبیعت میباف
بنابراین . خواند به تبعیت یکسان از قواعد طبیعی که از سوی خداوند سامان یافته، فرا می

 ملکـوت شـمرده ۀ موافق با طبیعت و آزادی حقیقی در وجود انسان، جلوۀفضیلت، اراد
 ، تفکـر مبتنـی بـر الهیـات در تعریـف حقـوقً اصـولا.)۶٩ ــ ۶۶: ١٣٨٣فروغی، (شده است 

 حـق بـه مفهـوم ، بـر همـین اسـاس.)٣۶/۴٢ش: ١٣٨۴راعی، ( مربوط به دوران سنت است
  .گیرد های اندیشمندان قرار نمی  در قاموس بررسی،قانونی آن در این دوره
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 ١گرایـی، ِ دوران مدرن، بسیاری از مفـاهیم نظـری بـر چهـار بنیـان فکـری انـساندر
درک . بـه عنـوان مبـانی فلـسفی اسـتوار اسـت ٤ییـ و فردگرا٣ییگرا  تجربه٢گرایی، عقل

گیری پارادایم حقوق بشر که اتکا بـر ایـن  مفهوم حق در این دوره با توجه به روند شکل
ی تلقی خاصی از انسان را در مقابل الهیات رایج یگرا انسان. یابد ها دارد، سامان می بنیان

در ایـن اندیـشه، خـدامحوری از عرصـۀ معـادلات فکـری بـه . سـازد ح میمسیحی مطر
ی در آغـاز بـا یـفردگرا. گیرد کناری نهاده شده و انسان در کانون همۀ توجهات قرار می

تری یافته و اصالت فرد در مقابل جامعـه  بخشی به عقل و سپس تجربه، رشد فزون برتری
  .گردد مورد پذیرش واقع می
 نظری، چالش اساسی دوران مدرن، نسبت میـان حـق و تکلیـف بر اساس این مبانی

با رنگ باختن تکلیف دینی، به دلیل جایگزینی انسان بـه جـای خداونـد و تغییـر . است
کــاربرد حــق از اخلاقــی بــه قــانونی، مفهــوم تکلیــف قــانونی در بازتولیــدی ســازگار بــا 

تکلیـف بـه مفهـوم دینـی،  ۀدر نتیجه انگار. یابد اقتضائات این عصر، تبیینی متفاوت می
 عامل دیگر در شناسایی مفهوم ۀسنجی حق و تکلیف به منزل نسبت. حضور جدی ندارد

  .گیرد حق در این دوره مورد توجه قرار می
برخـی بـا تکیـه بـر دو سـنت  .رو شده است هاین بازتولید با رویکردهای متفاوتی روب

 نظریـۀ ،سـنت این دو. اند جه نمودهها به مفهوم حق تو  نظریهفکری رایج به عنوان مبنای 
تحلیـل جایگـاه تکلیـف در مقابـل حـق، بـه نـوع، . حق انتخاب و نظریۀ منفعت اسـت

بر اساس حق انتخاب، در برخی از موارد، تکلیفـی در . گردد ویژگی و هدف آن باز می
. عمال یا سلب آن برخوردار اسـتِگردد و صاحب حق، از اختیار ا مقابل حق مطرح می

 به این معنـا کـه ؛برد  از یک حاکمیت و برتری موضع بهره می،ت به طرف مقابلاو نسب
توانـد   در مورد مسئولیت مدنی یا قراردادها اگر در صدد جبران خسارت برآیـد، مـیًمثلا

 امـا ایـن رونـد در .حق خود را اعمال نماید و خواستار ادای تکلیف طرف مقابـل باشـد

                                                                 
1. Humanism. 

2. Rationalism. 

3. Empiricism. 

4. Individualism. 
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به طـور سـاده .  قانون اساسی دارد، کارساز نیست که ریشه در قانون مجازات یاحقوقی
 مقامـات عمـومی اسـت و فـرد ۀ عهـدرشود، تعقیـب ضـارب بـ وقتی کسی مجروح می

 آنچه مورد ، منفعتۀبر اساس نظری. عمال آن تکلیف جایگاهی نداردِمجروح نسبت به ا
. گـردد حـق مـی گیرد، سودی است که به واسطۀ وضع تکلیف متوجه ذی توجه قرار می
آید و تنهـا زمـانی کـه تکلیـف یـک   تلازمی میان حق و تکلیف پدید نمیًبنابراین لزوما

  .بود طرف برای دیگری تولید منفعت و سود بنماید، این تلازم برقرار خواهد
گفتـه،  ی با دیدگاهی متفـاوت از دو سـنت پـیشیدان آمریکا وسلی ان هوفلد، حقوق

حـق «، »حق به عنوان امتیاز« ِقع چهار قسمدر وا. کند حقوق را به چهار قسم تقسیم می
د تا راهی نکوش  می»حق به عنوان مصونیت« و »حق به عنوان اختیار«، »به عنوان مطالبه

 تـلازم ۀ رابطـ،د که تنها در قسم دومنرا در جهت حضور تکلیف در تعامل با حق بگشای
  .)۵۴: ١٣٨١موحد، ( گردد حق و تکلیف برقرار می
هـا تکلیـف یکـی از عناصـر علـم حقـوق محـسوب   این دیـدگاهاز آنجا که در تمام

شود و فرد  اند که فردی ملزم به انجام آن می  خاص دانستهیشود، آن را به معنای عمل می
بـر . دیگر ملزم است تا فرد نخست را در صورت انجام ندادن آن عمـل مجـازات نمایـد

 بـر سرنوشـت خـود  حق انتخاب، صاحب حق، فاعل آزاد مختاری است کهۀطبق نظری
. شـود کند، مسئول شـمرده مـی تسلط کامل دارد و در قبال نتایج تصمیمی که اتخاذ می

جریـان یـک زنـدگی بـرای سازی شرایطی  وجود حقوق در زندگی شهری مدرن، فراهم
تـری را در ایـن جریـان ایفـا   نقش گـستردهْ منفعت، حقۀاما بر اساس نظری. ساده است

 ۀ از همـ،مختاری یک فـردقوق علاوه بر منافع مربوط به خود ح،در این نظریه. کند می
 نقـش ،در نتیجه حـق. کند  حمایت میند،منافع انسان که به نحوی از اهمیت برخوردار

  .گیرد عهده میر  منفعت و امتیاز به افراد را بۀکنندعطا
تـری در ارتبـاط بـا مفهـوم حـق  جدال میان این دو نظریه موجب طرح مباحث دقیق

اگر جوهر حق را اختیار صاحب آن در اعراض یا اعمال بـدانیم، هـر حقـی . تشده اس
 بـسیاری از کـسانی کـه بـه اسـتبداد خـدمت ،در طـول تـاریخ. قابل نفـی خواهـد بـود

هـا بـر  ترین حکومـت اند که ظالم  اعراض از حق ثابت کردهۀاند، با استناد به مسئل کرده
 بسیاری از مردم به دلیل امنیتی کـه ،ن افراد ایۀبه گفت. اند  رضایت مردم تشکیل شدهۀپای
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از حـق آزادی خـود کـه د، حاضـرند نـآور  مـستبد بـرای آنـان فـراهم مـیهای حکومت
پذیری حقـوق، مـشروعیت حکومـت حاکمـان  توان از ویژگی انتقال  اما آیا می.بگذرند

دانده  به دریافت صحیح از مفهوم حق بازگر،مستبد را به دست آورد؟ پاسخ به این مسئله
پردازان لیبرال بر این باورند که حقوقی وجود دارد که به دلیل اهمیت،  نظریه. شده است

بـه . در اختیار صاحب آن قرار داده نشده است تا او بتواند از حـق خـود اعـراض نمایـد
 این قبیل حقوق به عنوان امانتی از سوی خداوند تلقی شـده کـه در اختیـار ،همین دلیل

 مفهـوم حـق آنگـاه کـه بـه .و قابل انتقال بـه مخلوقـات دیگـر نیـستانسان نهاده شده 
اسـاس نهادهـای  ۀ حاکمیـت بـرخـورد، پـروژ ناپذیری در پارادایم غربی پیوند مـی انتقال
تنهـایی منتهـی   مـردم بـه آن بـه مـشروعیت حاکمیـتۀزند و نتیجـ  را رقم میسالار مردم
  .گردد می

  سالاری دینی مفهوم حق در پارادایم مردم
 به این معنا که مردم در ؛و نیز محتوای حکومت اشاره داردشکل ردم سالاری دینی، به م

ت ئ و قوانین و محتـوا در آن، از دیـن نـشندشکل حکومت و گزینش حاکمان تأثیرگذار
گردش قدرت و مـشارکت مـردم بـه عنـصر انتخـاب پیونـد  در این حکومت،. گیرد می

  .یابد  میخورده و با حق حاکمیت بر سرنوشت ارتباط
 مشروعیت الهـی نظریۀ. مردم در مشروعیت حکومت است جایگاه ، قابل تأملۀنکت

 حکومـت ۀنظریـ. کنـد در حاکمیت دینی، تأثیر ایـن عامـل را در مـشروعیت نفـی مـی
 در .)١۶٩ ــ١۶٣: ١٣٧٣عـالم، ( بنـدد چشم بر حق الهی حاکمیت مـی) دموکراسی( انتخابی

 برای هر دو عامـلبخشی که قائل به اثرمطرح ساخت توان   سومی را میۀ نظریمیان،این 
های خاص مانند برگزیدن پیامبر یـا امـام در قالـب  نقش مردم خود را در انتصاب. است

ماننـد ولایـت ( های عام رسد که در انتصاب  اما به نظر می.دهد عنصر مقبولیت نشان می
ت مردم در گزینش و و مشارک) از طریق معصوم(  یعنی نصب الهی، این دو عامل،)فقیه

انتخاب فرد شایسته، دخالـت نمـوده و در   مستفاد از نص یا همانِهای عام تطبیق ویژگی
سالاری دینی پیونـدی میـان  ، در مردمبر این اساس. دنشو پیدایی حاکمیت مؤثر واقع می

 حق حاکمیت الهـی ،به عبارت دیگر. نماید دو عنصر امر الهی و انتخاب مردمی رخ می
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کمیت بر سرنوشت خـود در یـک تلاقـی برابـر، مـشروعیت ترکیبـی را فـراهم حق حاو 
  .داردتوجه به عنصر حق در این معادله بیش از هر عامل دیگری اهمیت . آورد می

 فقیهــان بیــشترین تبیــین را در بازیــابی مفهــوم حــق ،از میــان اندیــشمندان مــسلمان
اند، به تفـاوت آن   از حق ارائه دادهای که برخی از آنان با توجه به تعریف ویژه. اند داشته

 مفهـوم، آثـار و لـوازم ۀایـن تفـاوت کـه در مرحلـ. اند با ملکیت، سلطه و حکم پرداخته
  .مطرح گردیده، به ایضاح مفهومی بیشتر این اصطلاح منتهی شده است

  مفهوم حق در دیدگاه فقیهان
، )۴/١٢۵: ١۴٠٨محقـق حلـی، ( محقـق حلـی ،)٧/٢۴٧: ١٣٨٧(فقیهانی چـون شـیخ طوسـی 

النـاس تقـسیم   و حقاالله حقوق را بر دو قسم حق )١۴/٢١۴: ١۴١٣عاملی جبعـی، ( شهید ثانی
 .)٧/٢۴٧: ١٣٨٧(  سـه قـسم دانـسته اسـترهـا را بـ یـک از آن شیخ طوسی هر. اند نموده

 لازم و غیر لازم و حـق لازم ِعلامه حلی در بحث از صحت ضمان، حق را به شش قسم
 حق غیر لازم را منتهی به لزوم یا غیر منتهی به آن  ویر مستقر تقسیم کردهرا به مستقر و غ
 طوسـی،(  در این مباحث، فروع مختلفی چون اسقاط حقوق.)١۴/٣١۵: تا بی( شمرده است

 ،)١۴/٣٠٨: تـا علامـه حلـی، بـی(  عهـده گـرفتن آنر، بـ)۴/۵٧٠: تا بی؛ علامه حلی، ٩٠/۵: ١٣٨٧
 حـق در ۀمطرح گردیده که نشان از جایگـاه ویـژ...  و)٣٢۵ ـ١/٣٢۴: همان(تزاحم حقوق 

  .)٣٠: ١٣٩١صرامی، ( مباحث فقه اسلامی دارد
ن متقــدم بــا وجــود پــرداختن بــه فروعــی از مــسائل مربــوط بــه حــق، تعریــف هــایفق

شاید دلیل این امـر را بتـوان بـه وضـوح معنـایی  .اند اصطلاحی از این مفهوم ارائه نکرده
، متأخر فقیهان انیم در.  معاملات دانستۀاحث مربوط به حوز حق نزد عرف در مبۀواژ
پس از او دیگر فقیهان نیز بـه ایـن مـسئله .  ارائه کرده استحقی از فیتعر یانصار خیش

 حق را ۀترین آرای مربوط به مسئل ، مهمشد بر اساس آنچه مطرح .)همان( اند توجه نموده
  :بندی کرد توان در پنج دیدگاه دسته می

توان به  از مجموع کلمات شیخ انصاری می. حق سلطنت و ملک است :اول دیدگاه
اولین نظـر در آغـازین مباحـث مربـوط بـه بیـع . برد دو نظر در ارتباط با چیستی حق پی

  .)٣/٩ :١۴١۵(کند که حق سلطنت فعلی است  وی اظهار می. مطرح شده است
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ق این معنـا، تـشابه و طب.  اساس این تفسیر، صاحب حق بر متعلق آن سلطنت داردبر
هـا  تشابه آن. قرار خواهد گشتبر) تکلیفی و وضعی(با حکم مصطلح تمایزی میان حق 

ها در لحاظ نوعی سلطنت بر متعلق در حقوق اسـت؛  در مجعول شرعی بودن و تمایز آن
 :١۴١۶مـروج جزائـری، ( که در حکم رخصت و عدم منع، لحـاظ گردیـده اسـت در حالی

دلیل ایـن تفـاوت را شـیخ .  حق از جنس ملک نخواهد بود،این تفسیراما در . )٨٧ـ ١/٨۶
  :نویسد  می، اجتماع دو متقابل در شخص واحد ذکر نمودهۀانصاری در استحال

ّأن هذاالحق سلطنة فعل: ّالسر ، كها بشخص واحـد، بخـلاف الملـیام طرفیعقل ق یة لایّّ
ّل اتحـاد یستحیـ یّه حتـیـ علكملـی من یحتاج إلیلا ك والمملوك ون المالیّفإنها نسبة ب

  .)٣/٩ :١۴١۵انصاری، (ه ی علكالمملوك والمال

وی ایـن مـسئله را در ذیـل .  حق غیـر قابـل نقـل اسـت،مراد وی از حق در این بیان
م او این است که آیـا تنهـا عـین  مهۀمسئل. گردد مبحث حکم عوض در بیع متعرض می

انند عین بـه عنـوان عـوض قـرار داده عنوان عوض در بیع معتبر است یا منفعت نیز هم به
شده را در ارتباط با حق مطرح ۀ یادشمارد، مسئل پس از اینکه هر دو را معتبر می. شود می
تواند به عنوان عوض قرار گیرد؟ در پاسخ به این پرسـش،  سازد که آیا حق در بیع می می

قـسم غیـر قابـل  دو هها حق بـ سازد که بر اساس آن هایی را مطرح می شیخ انصاری مثال
 و حـق ه ماننـد حـق شـفع، و حق ولایت و حق غیر قابل نقلت مانند حق حضان،اسقاط

رفتن حـق در قـسم دوم را بـه آن جهـت  قـرار نگـْوی عـوض. تحجیر تقسیم شده است
کنـد و   است و به تفاوت آن با ملکیت اشاره مـیهحق به معنای سلطنت فعلیداند که  می

  .گردد علیه را متذکر می اع مسلط و مسلط محال بودن اجتم،بر این اساس
، فخرالمحققین حلی( بر خلاف این نظر، در موضعی دیگر با استناد به قول برخی فقیهان

تبیین  در ی و.)١٢ـ۵/١١: ١۴١۵انصاری، (  حق را از قبیل ملک دانسته است،)۴٨٢/١ :١٣٨٧
انگاشـتن به جهـت حـق  را »ملک«، ذکر شدن قید »عقد فسخ کمل «به اریخ فیتعر

 بـه ایـن ؛خیار و نه حکم شمردن آن دانسته و آن را به عنوان جزء مانع تلقی کرده اسـت
معنا که با این قید، اجازه، رد بر عقد فضولی و تسلط بر فسخ عقـود جـایزه کـه از قبیـل 

 حـق ،بر این اساس. )همان( شده نخواهند شدروند، داخل تعریف یاد احکام به شمار می
 این دیدگاه یعنـی از .)۵/١٢: همان( ه که قابل ارث و اسقاط خواهد بوداز قبیل ملک بود
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یـزدی بـر طباطبـایی کاظم طنت و ملـک بـودن حـق، در حواشـی سـیدمحمد سـلجنس
  .)١/۵٧: ١۴١٠(  نیز قابل استفاده استمکاسبال

توان  این دیدگاه را می.  ضعیفی از ملکیت یا نوعی از آن استۀ حق مرتب:دیدگاه دوم
  :نویسد وی می. ت سید یزدی استفاده کرداز عبارا

 مانند حـق تحجیـر، ؛باشد که به عین تعلق گرفته است  مییءحق نوعی سلطنت بر ش
 میت یـا حـق خیـار متعلـق بـه عقـد یـا متعلـق بـه ۀحق رهانت و حق طلبکاران در ترک

 ضـعیفی از ۀایـن حقـوق مرتبـ.  مانند حق قصاص، حق حضانت و حق قـسم؛شخص
رود و صاحب آن، مالک چیـزی خواهـد بـود کـه  از آن به شمار میملک بلکه نوعی 

 :همـان(  مالک عین یا منفعت اسـتْ شخص،اختیار آن را دارد؛ مانند ملک که در آن
١/۵۵(.  

 آخونداین نظر را . حق اعتباری خاص بوده و سلطنت از آثار آن است :ومدیدگاه س
  :نویسد  می، مطرح کردهیخراسان

  .)۴ :١۴٠۶آخوند خراسانی، (ما کانت السلطنة من آثاره نّ سلطنة وإ بنفسه لیسّ الحقنّإ

یت مانند مالیت و ملکیت از امـور اعتبـاری اسـت کـه ّ حق،در نگاه محقق خراسانی
سلطنت بر فسخ در حق خیار، تملک به عوض در حـق شـفعه یـا . آثار مخصوصی دارد

 بـا ایـن تفـاوت کـه ؛دنور این آثار به شمار میجملۀ  از ،تملک بلاعوض در حق تحجیر
 در غیـر ،ای باشد، نیـست سلطنت به عنوان اثر حق، منوط به وجود کسی که بر او سلطه

که ملـک نیـست،  چنانهمکه حق  ، در صورتیگردد می حق نیز اثر ملک ،این صورت
  .)همان( شود اثر آن نیز محسوب نمی

 خیشـ . استحق در هر موردی دارای اعتبار خاص و اثر مخصوص :دیدگاه چهارم
 ِبـر اسـاس ایـن نظـر، اعتبـار .رود  مبدع این نظریه بـه شـمار مـییاصفهان نیمحمدحس

 صـایت،در حـق وو ،  اسـت پدربزرگ و حـاکم وشده در حق ولایت، ولایت پدر جعل
اعتبـار در حـق تولیـت و نظـارت، ، و  اسـتنیابت شخص در تصرف از طـرف موصـی

به .  حق بیانیه خواهد بودۀ اضاف،ین موارددر تمام ا. شخص به عنوان متولی و ناظر است
 مخـصوص لحـاظ شـده ی در هر موردی برای حق، اعتباری خـاص و آثـار،این ترتیب

  .)١/٢٠: ١۴١٨اصفهانی، غروی (است 



 

وزه
آم

 
دنی

ه م
ی فق

ها
/

ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩۵

 / 
رۀ 
شما

١۴

١۵٨  

و در بعـضی دیگـر دارای دارد ی یـ ماهیت عقلا، در بعضی مواردحق :مدیدگاه پنج
ت، ســلطنت، ولایــت و در اعتبــاری بــودن، حــق هماننــد ملکیــ. ماهیــت شــرعی اســت

ماهیت و معنـای واحـد در تمـام  رود که حکومت است و از احکام وضعی به شمار می
. حق در هر موردی معنایی مغایر با مورد دیگر نخواهد داشـت بر این اساس،. موارد دارد

 حق هماننـد ملکیـت و سـلطنت، بـین مـصادیقش از اشـتراک معنـوی ،به عبارت دیگر
 :تـا خمینـی، بـیموسـوی ( ریه از سوی امام خمینی مطرح شده اسـتاین نظ .برخوردار است

از امـور اعتبـاری را و حق کرده مطرح را نزدیک به این دیدگاه محقق خویی  .)۴٠ــ١/٣٩
بر اساس ایـن نظریـه، مجعـول شـرعی .  متحد استْ با حکم، از نظر حقیقتشمرده که

ی از مـصالح خـاص نیست که به جهت برخـوردار) ییشرعی یا عقلا( چیزی جز حکم
  تکلیفی الزامی مانند واجبات و محرمات، تکلیفی غیر:ۀگان اعتبار شده و به اقسام شش

  و قابـل فـسخ ماننـد بیـعِ مباحات، وضعی لزومـی و مکروهات والزامی مانند مستحبات
 قابل اسقاط ِ غیر قابل فسخ مانند ازدواج، وضعی ترخیصیِاجاره و صلح، وضعی لزومی

 غیر قابـل اسـقاط ماننـد جـواز در هبـه، ِ و وضعی ترخیصی،ه و حق خیارمانند حق شفع
موسوی ( این احکام تابع ملاکات واقعیه هستند ،بر مسلک عدلیه بنا. تقسیم گردیده است

  .)۴۶ـ٢/۴۵: تا ی، بییخو

  های اعتبارگرا تشابه و تمایز نظریه
هـا در  ترین این شـباهت عمده. هستندها و تمایزهایی  شده دارای شباهت های بیان دیدگاه

 بـه ایـن بیـان کـه ؛ مجعول استۀترین تمایز در ناحی  و مهم،اعتباری دانستن مفهوم حق
ی، یچون آخوند خراسانی، محقق اصفهانی، امام خمینی و محقـق خـوهمبرخی فقیهان 

در بیان این دسته، حق به صـورت مـستقل جعـل . اند به اعتباری بودن حق تصریح کرده
این تصریح در کلام دیگران نسبت به حق   اما.اعتبار خاص برخوردار استگردیده و از 
اند، در واقـع مجعـول را  فقیهانی که از حق به سلطنت یا ملک تعبیر نموده. وجود ندارد

 سـلطنت مجعـول اسـت و از آنجـا کـه حـق ،به عبارت دیگر. دانند سلطنت و ملک می
 در ،بر ایـن اسـاس. ه شده استشود، حق نیز مجعول دانست نوعی سلطنت محسوب می

  . اعتبار و جعل خاصی ملاحظه نشده استْاین دیدگاه برای حق
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 قابل بررسی و ، اعتبار، تساوی با ملکیت، سلطنت یا حکمۀها از نظر نحو  دیدگاهاین
اند، دیـدگاه  های اعتبارگرا که حق را مجعول دانسته از میان نظریه. هستندگذاری  تفاوت

اگرچـه اخـتلاف وجـود   چرا که در متعلق حقوق،؛ل پذیرش نیستمحقق اصفهانی قاب
منشأ اعتبارهای  .شود  حقوق نمیۀاین اختلاف سبب مختلف شدن اعتبار در ناحی، دارد

 امـا آیـا .هـای متفـاوت در هـر مـورد اسـت متعدد در دیدگاه وی، تعدد متعلق و حیثیت
ارد کـه بـا اذعـان ن مـوولایت، تولیت و وصایت از قبیل حقوق است؟ حق انگاشـتن ایـ

هـا دارای اعتبـاری خـاص و مـستقل  آن .ست، قابل تأیید نیـسترو بهمحقق اصفهانی رو
 ایـن مـسئله را تأییـد ،ارتکاز عقلا، عرف و تبادر .باشند غیر از حق، سلطنت و ملک می

مفهـوم حـق در بـا ایـن توضـیح کـه عقـلا میـان . )۴٠ــ١/٣٩:تـا خمینی، بیموسوی ( کند می
با وجود تعدد متعلق، ۀ این موارد، در هم و بینند  تفاوتی نمی...نت، قسم وتحجیر، حضا

 این تعدد بـه اعتبارهـای ۀعرف نیز با مشاهد. کنند یک ماهیت و حقیقت را مشاهده می
 معنـای ِها نیـز مؤیـد یکـسانی  این مثالۀتبادر معنای حق در هم. گوناگون نرسیده است

اند و  وصایت در قالب اعتبار حق، جعل نگردیده ولایت، تولیت و ،در مقابل. حق است
 به این معنا که حق تولیت یا حق وصایت مجعـول ؛از اعتبار مجزی و مستقل برخوردارند

  .اند ت و ولایت به خودی خود جعل گردیده بلکه تولیت، وصایند،شارع نیست

  تفاوت حق با مفهوم ملکیت و سلطنت
 زیرا با توجه به فهم عرف ؛ از مناقشه نیست حق نیز خالیِ سلطنت و ملک دانستنۀنظری

که در همین مـوارد  ردی ملک و سلطنت صادق نیست، در حالیاو ارتکاز عقلا، در مو
 اگـر فـردی جلـوتر از دیگـران در موضـعی از مـسجد بنـشیند، ً مثلا؛کند حق صدق می

ران  امـا نـسبت بـه آن از دیگـ،کند نسبت به آن مکان، ملکیت شدید یا ضعیف پیدا نمی
 یا اگر نهری از زمین خود تا رودخانه حفـر نمایـد، تـا ؛سزاوارتر بوده و دارای حق است

بـرداری از آب رودخانـه   اما در بهـره،زمانی که آب داخل آن نشده، مالک نخواهد بود
آنکـه  ، بـیشـود در مورد تحجیر نیز حق در استفاده از زمین ثابت می. حق حیازت دارد
 غیر از اعتبار ملک بوده و مساوی یا اخص ْ اعتبار حق،این ترتیببه  .ملکیتی فراهم آید

 امـا متعلـق حـق تنهـا ،گیرد  ملکیت به اعیان و افعال تعلق می.)١/۴٠ :همان(از آن نیست 
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  .)۴۵ ـ٢/۴۴:تا ی، بییخوموسوی (  استافعال
 اگر حق تحجیر، استحلاف، قـذف ً مثلا؛این مسئله بر سلطنت نیز قابل تطبیق است

شک حق برای آنان همانند ملک قابـل اعتبـار  ی به صغیر یا محجور منتقل گردد، ب...و
تردید در این موارد سـلطنتی بـرای آنـان حتـی از نظـر عقـلا  که بی خواهد بود؛ در حالی

 قانونی یا شرعی آنـان ثابـت ّشده برای ولی که سلطنت در موارد یاد چرا،شود اعتبار نمی
  .)۴١ـ١/۴٠ :تا خمینی، بیموسوی ( خواهد بود

  تفاوت حق با مفهوم حکم
: ١٣٨٧، فخـرالمحققین حلـی(  ملکیـت،)٣/٩: ١۴١۵انـصاری، ( فقیهانی که حق را بـه سـلطنت

اند، آن را از   تعریف نموده)١/٢٠: ١۴١٨اصفهانی، غروی (و یا اعتباری غیر از حکم  )۴٨٢/١
 ۀ مرتبـْکـه حـقنجـا از آانـد  حکم به وضوح متمایز ساخته و برخـی از آنـان بیـان داشـته

کـه   در حالی،ضعیف ملکیت بلکه نوعی از آن است، ذوالحق مالک متعلق خواهد بود
در حکم تنها جعل رخصت در فعل یا ترک یا ترتـب آثـار مثـل جـواز فـسخ و امثـال آن 

 بودن یا نبـودن آثـار را دلیـل بـر تفـاوت ، برخی دیگر.)١/۵۵: ١۴١٠طباطبایی یزدی، (است 
 حکـم ْشـود کـه مجعـول  سـبب نمـیْکه سقوط و انتقالمعتقدند  ،تهحق از حکم ندانس

بنـابراین .  چرا که برخی از حقوق نیز ساقط نشده یا قابـل انتقـال نیـستند؛انگاشته گردد
ْتردیـد آن مجعـول  باید به ادله رجوع کرد؛ اگر دلیلی سقوط و انتقال مجعول را بیان نماید بی

 .)١/١٩: ١۴٠٣ بحرالعلـوم،آل (اط یـا انتقـال نیـست  قابل اسقْکه حکم حق خواهد بود؛ چرا
 بـه ، امـاانـد امام خمینی و محقق خویی نیز اگرچه میان حق و حکم تفاوتی قـرار نـداده

دلیل آنکه هر یک از حق و حکم دارای آثـار و لـوازمی خـاص اسـت و میـان مـصادیق 
ها را  ت آنها تمایز وجود دارد، در صورت شک در تشخیص حق یا حکم بودن، تفاو آن

 اول بـه استـصحاب و در ۀ یـا در وهلـ)١/۴٩ :تا خمینی، بیموسوی (با رجوع به اصول عملیه 
  .)٢/۴٩ :تا خویی، بیموسوی ( اند  اصول لفظیه یا عملیه دانستهۀغیر این صورت به بقی

  حق حاکمیت بر سرنوشت
ی، بارزترین ی فقیهان در مجعول دانستن حق به صورت تأسیسی یا امضاۀبا توجه به اندیش
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یابـد، حـق حاکمیـت بـر  سالاری دینی و دموکراسی تلاقی مـی  که در مردم، آنمصداق
 در آثـار اندیـشمندان مـسلمان قابـل ،عنصر کلامی ایـن نمونـه از حـق. سرنوشت است
 تـابعی از ولایـت الهـی دانـسته و توحیـد در ۀآنـان حاکمیـت را بـه منزلـ. مشاهده است

 بعـضی ِ منکر برتـری،بر این اساس. اند نمودهولایت مطرح حاکمیت را به تبع توحید در 
به نحوی که در صـورت تخلـف، رفتـار را از افراد انسان بر دیگران بوده و الزام اکثریت 

ایـن ولایـت در حکومـت انبیـا و صـالحان ظهـور . کننـد  نفی می،آنان قابل پیگرد باشد
 مبنای ، فوقۀنظری. کند یافت می طولی، اعتبار خود را از خداوند درۀیابد و در سلسل می

  .)١٨۴ـ١٨١: ١٣٢٧خمینی، موسوی ( شود های دینی شمرده می مشروعیت الهی حکومت
هـا و   این شاخه از حق، آن است که هـر فـردی در انتخـابِمراد از خاستگاه کلامی

و آزاد اسـت کـه هـر نـوع انتخـابی را در  های مؤثر، دارای اختیار و اراده اسـت گزینش
امـا روشـن اسـت کـه ایـن آزادی در . ان دادن به سرنوشت خود داشته باشـدجهت سام

هـا   مطلق نیست و مقید به شـرایط و حـدودی اسـت کـه نبـود آن، قانونی و فقهیۀحوز
 آیـا حـق حاکمیـت بـر ،بـا توجـه بـه مقیـد بـودن آزادی. تواند مضر بـه آزادی باشـد می

 بـا وجـود ،؟ بـه عبـارت دیگـر دینی نیز محدود و مقید است یا خیـرۀسرنوشت در جامع
ها، حق حاکمیت بر سرنوشت چه جایگاهی دارد؟ نسبت ایـن  مشروعیت الهی حکومت

آنچه در این بـاره . حق با دیگر حقوق و احکام به روشنی مورد بررسی قرار نگرفته است
قابل مشاهده است، مواضع برخی از فقیهان شیعه در قبال دموکراسی به عنوان نماد حـق 

در پاسـخ . باشد در جهت نفی حکومت استبدادی میالگویی بر سرنوشت و حاکمیت 
  :های فوق سه دیدگاه در میان فقیهان مطرح گردیده است به پرسش

آنان راهـی .  باورمندان به این دیدگاه در اقلیت هستند: مخالفت مطلقـ دیدگاه اول
لامـه ع. داننـد بخـشی بـه حکومـت گـشوده نمـی را جهت حضور مـردم در مـشروعیت

باقر صــدر  و ســیدمحمد)٢٠ :١٣٩٩(حــائری حــسینی ، ســیدکاظم )٨۵: ١٣۴١(طباطبــایی 
 هالبته باید توجه نمود که علام. آیند میشمار  این اندیشمندان به ۀ از زمر،)٣٩ ـ٣۵: ١٣٩٠(

 دیـدگاه وی در ،شـدهن بـاره دارد کـه بـر اسـاس منبـع یادطباطبایی آرای متفاوتی در ایـ
خشی، مورد اشاره قرار گرفته است و شهید صدر نیز در مقام نقد ب مخالفت با مشروعیت
 ایـن ،به طور معمـول. پردازد  به نفی جایگاه مردم در مشروعیت می،سوسیال دموکراسی
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توان آن را به عنوان دیدگاه نهایی  شود و نمی  آرا در شرایط خاص اجتماعی ایراد میقبیل
  .به شمار آورد

. مهدی حائری یزدی این دیدگاه را مطرح ساخته است :ـ موافقت مطلق دیدگاه دوم
او . انگـارد  دموکراسی حقیقی مـی راداند و این شیوه وی حکومت را از قبیل وکالت می

باید بر همین اساس بـه تبیـین حاکمیـت معـصومان نیز معتقد است که در عصر حضور 
  .)١٠٩: ١٣٧٩رضوی، ( پرداخت

 فقیهـانی اسـت کـه افـزون بـر ۀی از جمل امام خمین: موافقت مشروطـ دیدگاه سوم
وی در تبیـین معنـای . اسـترانـده  ولایـت فقیـه، سـخن از دموکراسـی اسـلامی ۀنظری

  :کند ای چنین اعلام می  طی مصاحبه١٣۵٧ آذر ۶حکومت اسلامی در 
حکومت اسلامی یعنی یک حکومت مبتنی بر عدل و دموکراسـی و قواعـد و قـوانین 

  .)٣/٢۶٨ :١٣٧٨خمینی، موسوی (اسلام 

  :گوید  می١٣۵٨ فروردین ١٢نیز در 
 دموکراسـی اسـلامی .اش هـم فاسـد اسـت اش فاسـد اسـت، شـرقی دموکراسی غربی

کنیم کـه ایـن  صحیح است و ما بعدها اگر توفیق پیدا بکنیم به شرق و غرب اثبات می
  .)۵/٢٣٨: همان(دموکراسی که ما داریم، این دموکراسی است 

 تنهـا بـا توجـه بـه جایگـاه مـردم در ، ولایت فقیهۀشهرت نظریاین بیانات با توجه به 
باشـد کـه البتـه   مـیپـذیر توجیـه نسبت بـه آنـانخمینی حکومت اسلامی و نظرگاه امام 

 تبیـین ۀسـویاند تا دیدگاه امـام را در دو برخی تلاش نموده. موضوعی مورد غفلت است
اد تبیین سیاسی کـه بـه حـضور رساند و ابع کلامی که عناصر ولایت فقیه را به اثبات می

  .)۴۴: ١۴٢٩ ،مرتضی( کند، جمع نمایند مردم اشاره می
 قسم دوم را بـه صـورت ،گانه مصباح یزدی نیز پس از تقسیم دموکراسی به اقسام سه

عنـای دخالـت مـردم در امـر حکومـت نویسد که دموکراسی به م می و پذیرد مشروط می
 اهای جدید و دولت ما معمول است، ب ر دولتکه د  انتخاب وکلا و نواب چنانۀواسط به

گذاری حـق مخالفـت بـا قـوانین قطعـی اسـلام را  که هیچ قانونپذیرفته است شرط این 
. )١/٣٠٩ :١٣٧٨( پـذیریم شـود، آن را مـیفتـه اگـر ایـن اصـل در دموکراسـی پذیر. ندارد

و کیفیـت جوادی آملی نیز دموکراسی را در صورت تفیذ احکام الهی مورد قبول دانسته 
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 حکومت، و تحقـق مـسائل اجتمـاعی، اقتـصادی و فرهنگـی را بـه رأی اکثریـت، ادارۀ
  .)۵١۵: ١٣٧٨( خواند موافق با توحید می

سـالاری دینـی تعبیـر  های سازگار با دموکراسـی کـه امـروزه از آن بـه مـردم در نظریه
ند و با تأییـد ما ب، تلاش شده است تا نظام دینی از نواقص لیبرال دموکراسی، دورشود می

حق حاکمیت بر سرنوشت، حکومت اسلامی به عنوان نمـاد برتـر در تحقـق آن معرفـی 
  .شود

  گیری نتیجه
سـالاری دینـی مـورد  در این پژوهش، مفهوم حق در دو پارادایم دموکراسی غربی و مردم

، نکـاتی نیـز در تـشابه و تمـایز ایـن مفهـوم در دو پـارادیم انتهـادر  و بررسی قرار گرفت
مفهوم حـق در سـنت کلاسـیک و قـرون وسـطایی تفکـر غربـی، بـار . ذکور ذکر شدم
بزرگـی ۀ در دوران مـدرن و بـا ظهـور فلاسـف. نایی اخلاقـی و الهیـاتی غلـیظ داشـتمع

همچون توماس هابز و جان لاک، مفهوم حق با مفهوم آزادی و انتخاب پیونـد نزدیـک 
نیـسم در الهیـات مـسیحی، مفهـوم حـق اوماۀ با برتری یافتن مدرنیته و اندیـش. پیدا کرد

های عمده  یکی از چالش. که با مفهوم کلاسیک آن تفاوت داشتیافت معنای خاصی 
در دوران مدرن، چالش میان حق و تکلیف در سپهر فکری و سیاسی بوده است کـه در 

 مـدرن ۀًمحوری، از غلظت تکالیف کاسته شده و اساسـا جامعـ حقۀ غربی با غلبۀ جامع
  .محور است مبتنی بر حق و حق ۀیک جامع

 فقـه مطـرح و ۀ مفهوم حق بیشتر از سوی فقها و در قالـب و زمینـ،در میان مسلمانان
مستقیم، مجعول   حق را به صورت مستقیم یا غیرْدر مجموع، فقیهان. بررسی شده است

سالاری دینی به عنـوان چـالش مطـرح شـده اسـت و متفکـران  آنچه در مردم. اند دانسته
انـد، چـالش میـان حـق حاکمیـت مردمـی و  حل برای آن بـوده راهۀ ن در پی ارائمسلما

: انـد متفاوت قائل شـدهۀ  فقیهان به سه قول و اندیش،در این زمینه. حاکمیت الهی است
  .مخالفت مطلق، موافقت مطلق و موافقت مشروط

سـالاری دینـی هـم  مفهوم حق در دو پـارادایم دموکراسـی غربـی و مـردمۀ در مقایس
ایـن .  مفهوم حق در دو پـارادایم از جهـاتی مـشابهت دارد.توان به نکاتی اشاره کرد می
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چـه سالاری دینـی اگر قانون در مردم. توان در بعد قانونی آن جستجو کرد  را میمشابهت
آید اما به دلیل مـشروعیت ترکیبـی و  از مجرای نهادهای مدنی مانند پارلمان به دست می

ی، از ارزش دینـی برخـوردار یلهی بـه نحـو تأسیـسی یـا امـضاوابستگی حقوق به جعل ا
سالاری دینی چیزی جز مفهوم دینـی   مفهوم قانونی حق در مردم،به این لحاظ. گردد می

 منشأ قوانین نظام دینی، جعل و وضـع مـستقیم یـا غیـر مـستقیم ،به عبارت دیگر. نیست
هـیچ گـاه در . ه اسـتاین نگرش از آغاز پیدایش دیـن اسـلام وجـود داشـت. الهی است
 اخلاقی نبـوده و همـواره حـق داشـتن ۀ قانونی در طول انگارۀ دینی، انگارۀتاریخ اندیش

ــا حــق بــودن اخلاقــی بــه مــوازات یکــدیگر مطــرح گردیــده اســت از میــان . قــانونی ب
تـوان  ، مـیۀ سـلطه نگریـسته دیدگاه پوفندروف را که به حق به منزلـ،پردازان غربی نظریه
  .ی شمردن حق دانستی برخی فقیهان در اعتبار عقلاۀگاه به انگارترین دید نزدیک

این . وجود داردها  آن» تنافی« و ،حق و حکم» همانی این «باوردر میان فقیهان، دو 
ند و آن استناد نهایی حق در انسان بـه جعـل ا دو گروه در یک مسئله با یکدیگر مشترک

ی ملک یا سـلطه بـه شـمار ا و به معن یعنی حق اگر غیر از حکم دانسته شود؛الهی است
باشد به امضای شـارع لحاظ شده ی در آن یرود از آن نظر که ممکن است حیثیت عقلا

همانی مد نظر قـرار گیـرد بـه ایـن معنـا کـه حـق چیـزی جـز  نیاز دارد و اگر دیدگاه این
  .نماید تر می ای حکم نیست، استناد به منبع قدسی روشن گونه

گیرد و آن، منبع حق قـانونی در دو پـارادایم  فتراق نیز شکل می اۀ نقط،بر این اساس
کـه  شود در حالی سالاری دینی، منبع قدسی برای حق تصور می در پارادایم مردم. است

اگرچه در این پـارادایم بـه منظـور رفـع .  منشأ انسانی غالب است،در پارادایم دموکراسی
ناپذیر بـه عنـصر امانـت الهـی  قالهای مستبد، مفهوم حق انت اشکال مشروعیت حکومت

 زیرا عنصر ؛گره خورده است اما این نظریه در تنافی با انسانی دانستن مفهوم حق نیست
بـه ایـن . یردگ  او شکل میۀ ریشه در آزادی و اختیار بشر داشته و متکی بر اراد،انتخاب

 اجرایـی از چه از حیث مفهومی و نهـادرسد که حق در دو پارادایم اگر ترتیب به نظر می
  .شوند دهنده، با یکدیگر متفاوت می  از نظر مبانی و منبع ارزشند،مشابهت برخوردار
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